
 

 

 ترجمه یعنی بازنمایی

 پولیزوتی مارک 
 روی  زندهترجمۀ سمیه دل

 
داشتن قدرت نویسندگی در  ای شایسته،  لق ترجمهخشرط لازم برای  تنها    به نظر من...  

  تمام زیروبم متنگرد آوریم که  حقق  متنی، انبوهی م  برای ترجمهٔ توانیم  زبان مقصد است. می
  محققان  را دربیاورند، اما این  

ً
ندارند. پیتر   را   هامهارت کافی برای بازآفرینی این زیروبملزوما

از همین قضیه شکایت می نیز  این استکند: «کول  کنند که کسانی ترجمه میکه    مصیبت 
و چنان معنی را  انتقال دقیق معنی هستند  نگران  ... و اینها بیشتر  اند  متخصص زبان خارجی

می ترجمه  ترجمهدقیق  که  ناشیانه  بیشان  کنند  و  معادل. شودمیروح  فقط  مسئله  های  » 
برخی از همیت دارد. نیز اکند در آن زندگی میمحققانه نیست، بلکه فضای زبانی که مترجم 

ه نظرم لازم است مترجم در فضای زبان  ، ولی باند مترجمان خارج را برای زندگی انتخاب کرده
از  کیدات زبان قرار بگیرد. وقتی  تأ تا بهتر در جریان تغییرات لحن و کاربرد و  مقصد باشد 

قدر خوب است که صد سال تنهایی گارسیا  اش اینآیا اسپانیاییپرسند  میگوری راباسا  گری 
ام به  بهتر است بپرسید آیا انگلیسیگوید  دهد. میمیای  مارکز را ترجمه کند، جواب زیرکانه

 نه.کافی خوب است یا دازهٔ ان
هایی باشد که مثل  اگر بناست ترجمه فقط به زبان مبدأ «خدمت» کند، یعنی در پی معادل

ای از ابتدا محکوم به شکست است. معیاری که موفقیت چنین  چنین ترجمهاند،  ماهی لغزنده
با آن سنجید، به تعبیر بکت، این است که ببینیم مترجم   توانای را در بهترین حالت میترجمه

اما همین  است.  یافته  به چنین شکستی دست  مهارتی  را کاری خلاقانهبا چه  ترجمه  و    که 
مستقل تلقی کنیم، کاری که جوهر کلام، روح و تاحد امکان فرم متن شخص دیگری را منتقل  

حال لذت ادبی هم به خوانندهٔ مقصد چشانده است، آنگاه ترجمه دیگر کاری کرده و درعین
های اجرایی هنری است که براساس ارزش  غیرممکن نیست، بلکه، به تعبیر رالف مانهایم،

جای استفاده از تعبیر «برابری»  شود و نه در ارتباط با متنی دیگر. من بهذاتی خود ارزیابی می
دهم از تعبیر  ترجیح مییر اینها،  یا تعابیر متداول دیگر چون بازآفرینی، همسانی، قیاس و نظ

نمی بازسازی  را  اصلی  اثر  ترجمهٔ خوب  کنم.  استفاده  یا    کند،«بازنمایی»  تفسیر  یک  بلکه 
یکی از هزاران  ای موسیقی  طور که اجرای نمایشنامه یا قطعه، هماندهداز آن ارائه می  بازنمایی



 سومهشتادوم/ شمارۀ سو وفصلنامه مترجم/ سال سی // // // 102

ممکن  بازنمایی پارتیتورهای  یا  نمایشنامه  اصلی  ایناست  ١متن  من  را  .  بازنمایی   شبیه گونه 
ای که شاید عین ترانهٔ اصلی نباشد اما  دانم، بازخوانیای محبوب میبازخوانی خوبی از ترانه

شنونده هم  که  طوریهبای متفاوت آن را بازآفرینی کرده است  گونهجوهر کار را دریافته و به
را   اصلی  و  میترانهٔ  آن  هم  شنود  بمیتازگی  در  فرانتس  هبیند.  معروف  تعریف  با  من  علاوه، 

متن اصلی و خوانندهٔ » یعنی  گوید مترجم باید «در خدمت دو ارباب روزنویگ مخالفم که می
. مترجم هم در قبال متن اصلی و هم در قبال خواننده مسئولیت معینی دارد ولی  باشد   مقصد

آنها نیست. مترجم چیزی جدید خلق می اثر اصلی را تضعیف  در خدمت  کند، چیزی که 
 افزاید.بلکه چیز ارزشمندی را به ادبیات جهان می ،کندنمی

خیر.    یا  آیا متن ترجمه تأثیر دلخواه را ایجاد کرده استشود که مطرح میسؤال  اکنون این 
مترجم ابتدا باید متن اصلی را تفسیر کند، ببیند چه تأثیری  .  ای استسلیقه  پاسخ به این سؤال

بازنمایاند.    بان و فرهنگی متفاوت از متن اصلیبعد سعی کند آن تأثیر را در ز  و  خود او دارد بر  
 نمی

ً
ان خود همین اثر را داشته است یا خیر.  عیین کرد آیا متن اصلی بر خوانندگتوان تمطمئنا

اثر را میحتی نمی این  بار که مترجم  آیا هر  او  توان تعیین کرد  بر  اولیه را  تأثیر  خواند همان 
هایی از متن اصلی  و قضاوتشان، نسخه  یا خیر. اما مترجمان خوب در حد تواناییگذارد  می

کند که خود در هایی را بازآفرینی میای از واکنش کنند که در واقع شبکهٔ پیچیدهرا تولید می
ها واکنشکنند تا همان  ای فراهم میها زمینه این نسخهند.  امقام خواننده به متن اصلی داشته

 د.نایجاد کندیگران نیز  را در 
برانگیز است،  «وفاداری» تعبیری است که تا ابد بحثایم،طور که بارها و بارها دیدههمان

شود. ترجمه  معنا میگیرد تا جایی که بیمعناهای مختلف به خود می  ،بسیار چندوجهی است 
روح و قصد و لذت  حد امکان  خواننده بتواند تا  باید طوری متن اصلی را بازنمایی کند که  

طوری با خواننده ارتباط  باید  (عدم لذت) و انرژی (رخوت) نهفته در متن اصلی را دریابد.  
کننده» شود. ترجمه باید «قانعب ترجمه  برقرار کند که خواننده متقاعد شود این اثر ارزش داشته  

 باشد.  
 ترجمهٔ شفاهی همزمانِ برخلاف  با اینکه ترجمهٔ ادبی  

ً
 های خطابه دیگر انواع ترجمه، مثلا

ترجمهٔ  یا  ملل  سازمان  در  ندارد،  های  مشاورهشفاهی    سیاسی  عواقب خطیری  اما  پزشکی، 
که قدمت آنها  این مسائل  کند که عواقب اخلاقی و سیاسی سنگینی دارند.  لی ایجاد میئمسا

را ترجمه  های یونانی  خطابهزمانی که آنها  ها و  یعنی به عصر رومیگردد،  برمیها قبل  به قرن
هژمونی  قدرت و  با موضوعاتی همچون    امروزه همچنان و در ارتباطکردند،  میو از آن خود  

 مطرح هستند.  فرهنگی 
   پاسخ در دو کلمهٔ   ؟ادا کرد وجه آن را    نی به بهتر  توانیو چگونه م  ستیمترجم چ  تیمسئول
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که مترجم دارد ترجمه    یکار  ی. احترام برا ی: احترام و همدلشود یخلاصه م  چندان سادهنه
 ایو هم در معن  ییایجغراف  یهم در معنا  —که اثر به آنجا تعلق دارد    یمکان  یبرا   کند،یم

  از   تینها  که در  یاخواننده  یو برا   کشدیکه مترجم م  یزحمت  یو احترام برا   —آن    عاطفی
  أکه پشت متن مبد  یتیبا نعبارت است از همدلی    یمدل و ه  .بردیزحمت بهره م   نیا  ۀثمر

م گارنت  کنستانس  مهم  دی گویاست.  ا  یهایژگ ی و  نی ترازجمله  با    نی مترجم  که  است 
  یمعان  » و همهٔ هاه«همدل» باشد، «عاشق کلم  کندیکه دارد اثرش را ترجمه م  یاسندهی نو

 د، یکن  ریرا تحق  یاست و اگر شما زبانکشور  کشور، روح مردم آن    کیآنها باشد؛ چون «زبان  
 .» د یدزدیرا از آنها م راثشانیو م دیکنیم ریآن زبان را تحق لاه

در حق    دیما با دست بکشیم.    مداخله  ای  یداوراز    دیکه با  ستین  یمعن  نی سخن به ا  نیا
است که   یمعن  نیدر عمل گاه به ا  نیو ا  م،یکن  تیزنده، انصاف را رعا  ایمرده    سندگانمان،ی نو
چه اجزایی از متن را باید حفظ کنیم تا خواندن    میهمتا بف  می باشبه متن حساسیت داشته    دی با

صورت مترجم   نیا  شود، چون در  لیبه رعب تبد  دیاحترام هرگز نباآن با سهولت انجام شود.  
فلج م برتون  کند یرا  م .  مترجم،  ت«:  سد ی نویرافل،   ز یغرورآم  یکار   ف،یلأترجمه، همچون 

به نویسنده  از حد    شیاحترام ب  ۀجینتباشد.»    سندهی تر از نومتواضع  تواندیاست. مترجم نم
 است. هیانمایم یارک

 نشان داده است،  رغم  به
ً
آنچه گفته شد و طبق آنچه تاریخ مکررا

ب سوءهگاه  او  از  نویسنده  به  احترام  شده  جای  رجمه تو  استفاده 
امپریالیستی    نظامپیاده   یسرباز همچون   اهداف  خدمت  توسعهٔ در 
پیشگام حامیاز  بااینکه خود  سنت جروم  گیرد.  قرار میفرهنگی    ان 

ترجمه در  داشت    آزادی  اعتقاد  اصلی    اندیشهٔ «بود   ایزندانیمتن 
منتقل به قلمروی زبان خود  همچون فاتحی آن را  مترجم  است که  

می  کند.»می اذعان  وقتی  هم  زمان  همین  در  شکسپیر حتی  کنیم 
وید است، یا جان کیتز مدیون ترجمهٔ چپمن از هومر، یا جورج 

ُ
مدیون ترجمهٔ گلدینگ از اثر ا

برنارد شا (یا کارترین منسفیلد یا ریموند کارور) مدیون ترجمهٔ گارنت از آثار چخوف هستند،  
ها برای زبانمان  این ترجمه  فایدهٔ شاید قصدمان احترام به متن اصلی باشد اما در واقع داریم بر  

 کنیم.  کید میأت
تنوع بخشیدن به  ؟  هو بگوییم خب که چ  ای بالا بیندازیمشانهبا شنیدن این حرف  شاید  

زبان  ،  طور که گوته و شلایرماخر در آن زمان تشخیص دادندهمانفرهنگ چه اشکالی دارد؟  
های اعضای  رود (به همین دلیل است که تلاش خشکد و از بین میبدون دادوستدهای پویا می

رسد.)  سازی زبان و فرهنگ بیهوده به نظر میمعیارفرهنگستان زبان فرانسه در جهت کنترل و 

احترام  ۀجینت
به از حد  شیب

 یارکنویسنده 
 است. هیانمایم
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از شدت بیگانگی  تواند  ، میدهدا میرا ارتق  فرهنگیمیاندرک  اینکه  علاوه، ترجمه با توجه به  به
را فراهم آورد و اجازه ندهد  ها  فرهنگی میان  وگو گفتدر  پیشرفت  کم کند و زمینۀ  «دیگری»  

کوتهکه   ببندند.    هایراه  ،بینپاسداران  را  زبان  هوشمندانهتوسعه  حرف  سونتاگ  ای سوزان 
میمی که  آنجا  را  گوید  زند  ادبیات  نقش خود  که  کاری  است،  اخلاقی  «کاری   

ً
ذاتا ترجمه 

گاهی  کشاندکند، یعنی همدلی ما را به ورای مرزها میمنعکس و دوچندان می مان را (با  ... آ
  تر میهمهٔ عواقبش) عمیق

ً
گاهی از اینکه مردمی دیگر، مردمی متفاوت از ما، واقعا گرداند؛ آ

 وجود دارند.» 
    شوندهای دیگر مطلع میچگونه مردم متفاوت از وجود فرهنگاینکه  

ً
به  عمدتا بستگی 

پردازان ترجمه، از ترجمهٔ «عمودی» اند. نظریهکه کجای زنجیرهٔ غذایی زبانی ایستادهاین دارد  
شود که از مبدأیی «برتر»  ای اطلاق میگویند. ترجمهٔ عمودی به ترجمهو «افقی» سخن می

 در دنیای امروزگیرد  صورت می» یا «محلی»  ترنازل به مقصدی « 
ً
اسپانیایی  ، ترجمه از  (مثلا

 هر  که در قرون وسطی، ترجمه از  عمودی است؛ همچنان  ترجمۀ  به کاتالانی
ً
لاتینی به تقریبا

ای است که بین دو زبان با  )؛ ترجمهٔ افقی، ترجمهشدعمودی تلقی می  ایترجمه  زبان دیگری 
یکسان   میاهمیت  در  گیردصورت  که  است  عمودی  ترجمهٔ  پیدا .  اهمیت  فرهنگ  ارتقای 

 رمی
ً
  رنسانس؛  هٔ های دور ها از ایتالیاییفرانسویو    گرفتندها از یونانیان قرض میمیو کند. مثلا

برای خود انباشت را  شلایرماخر «همهٔ ذخائر هنری و علمی بیگانگان»  پروژۀ  ها در  یا آلمانی
از یک تبادل دوجانبه و پایین»  از  بالا» و «از  های « ترجمهاشاره به  دیوید بلوس با    . کردندمی

زمانی  بالا» به زعم بلوس  از  گوید. ترجمهٔ «سخن میو مقصد    أ متوازن بین دو فرهنگ مبد
 انتشارات رندوم هاوس  افتد  اتفاق می

ً
برندهٔ جایزهٔ و  هالدور لکسنس اهل ایسلند  آثار  که مثلا

  افتد  برعکس، زمانی اتفاق می  ،پایین»از  ترجمهٔ «.  کندمیرا برای انتشار انتخاب    نوبل
ً
که مثلا

بر  لبته  کند. امنتشر میبه زبان ایسلندی ترجمه و  را  هری پاتر  مجموعۀ    ناشر ایسلندی بیارتور
اند  نوشتهقومی  های  به زباناند که  بودهنویسندگان زیادی  و    ایرادی وارد نیستنفسه  این کار فی

شهرت جهانی  و  جوایز معنوی و مادی  شده،  ترجمه  انتخاب و  بالا»  از  «  ولی وقتی آثار آنها
 کرده است.  ها و بازارهای جهانی راه پیدا به زبانآثارشان  و کرده کسب 

این فرایند را هم مینگاه  به مسئله    تراما اگر عمیق  تاریک  اپتر، کنیم، روی  امیلی  بینیم. 
کند، ممکن است فرهنگی را میسر میتبادل  گرچه  محقق ترجمه، بر این باور است که ترجمه  

دسترسی به  کند ولو اینکه  را منسوخ  غیرمتداول  های  «عامل انقراض زبان» هم بشود و «زبان
ادبیات رد ’کشورهای    میراث فرهنگی 

ُ
به عبارت دیگررا    ‘خ ای این مخمصه  ،ممکن سازد.» 

فرهنگ که   است 
ُ

خ آمده های  گرفتار  آن  در  بازندهرد  نکنند  یا  بکنند  ترجمه  و  هاند  رچه  اند. 
، ترکوچکهای  جذب تولیدات فرهنگبا  تاحدی  یا چینی،    هایی مثل انگلیسی، روسیزبان
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روز اهمیت خود را از دست  روزبه  هاکنند، این فرهنگمیسهم بیشتری از بازار را تصاحب  
از طریق ترجمه به صحنهٔ جهانی راه یابند (که در نهایت ترجمه  یا  شوند و مجبور میدهند  می

 شوند.  میجهانی محو  صحنۀ  کلی از  دهد) یا اینکه بهکند و از نو شکل میآنها را بازتعریف می
ای برای حفظ آنها  های درخور توجه اما بیهوده های سلتی را در نظر بگیرید: چه تلاش زبان

و   جدی  ادبیات  گرفت.  زبانفولکلور  صورت  ترجمه  این  طریق  از   
ً
عمدتا های  زباندر  ها 

ادبیات کمحالدهند،  ادامهٔ حیات می  تمندقدر این  اصل  فراموش آنکه  به دست  سپرده    یکم 
.  استفاده خواهد بودبرای عالمان و پژوهشگران قابلفقط  زبان سانسکریت  شود و یا مثل  می

ترجمه را  و هم قدرت تصاحب    بخشیقدرت وحدتهم  این پدیده  جیبی است:  پارادوکس ع
 تشدیدکنندهٔ عامل  شود و هم به  ها تبدیل میترجمه هم به پلی برای پیوند تمدن؛  دهدنشان می

 شکاف میان آنها.  
  ی زبانساحل  اثری از ساحل یک زبان به  انتقال  شاید بپرسید این مطالب چه ارتباطی به  

اقتضای این امر این و  شوند  تر میپیوستههمبهمدام  دیگر دارد؟ پاسخ این است که جوامع ما  
بیشتر توجه  زبانی  فرهنگی و بینارتباط بینناشی از  اخلاقی  های  چالشنیز  به فواید و  است که  
میبکنیم.   برمان  دولتتککه  دنیایی  «در    گوید:ساندرا  در  بهروزملتها  تک  بیشتر  روز 

های زبانی و فرهنگی  هویتاقوامی با  دنیایی که  شوند،  گرفتار میهای مالی و اطلاعاتی  شبکه
جا  جابه را  کشور خود    مرزهای گسترده  در مرزهای یک کشور ساکنند و یا با مهاجرت مختلف  

آن جهانیاندکرده در  که  دنیایی  نارضایتی؛  اغلب خشونتشدن  و  دنبال های جدی  به  آمیز 
، ولو اینکه به  کند، زبان و ترجمهاعتمادی را به ویرانی تبدیل می بی  ،و تروریسم و جنگداشته  

» به عبارت دیگر ترجمه به امری چنان جدی بدل  . کلیدی دارند  یقش اهمیتشان اشاره نشود، ن
نمی که  چند  شده  به  را  آن  شاعر  دانشمند  توان  ترجمهٔ کهنهو  در  غرق  که  سپرد  ثار آ  پرست 

 نویسندگان محبوب خود هستند.  
  ، دانشگاهی  پردازانِ نظریه  پیامدهای جهانی آن، نسل حاضرِ مخمصه و  در پاسخ به این  

میان  جنگ   و  قدیمی  را  وفاداری  راه تر، شدیدتر و سیاسیشکلی خصمانهبه  روانی  نو  از  تر 
نوعی تجاوز  های عمدهٔ غربی  ترجمه به زبان  ، پردازاناین نظریهبسیاری از  از نظر  اند.  هانداخت

   آید. شمار میهب أ مبد زبان و فرهنگ به 
، یعنی  زننددامن میاز خود بیزار»  مترجم  «عجیب  ها به پدیدهٔ  واقع برخی از این نظریه  در

کافی قدر    اندازهٔ   بههایش  از یک طرف شاکی است که زحمتفردی دارای دو تبار زبانی که  
کند.  های دیگر نکوهش میرا در به حاشیه راندن فرهنگ از طرف دیگر نقش خودبیند و  نمی

ویکم این  اواخر قرن بیستم یا بیست  های ترجمهٔ گوید: «خواندن نظریهبه کنایه می  پیتر کول 
 آوری زبانی)، و  (و نوع از تخیلمهم پردازان کند که بسیاری از نظریهفکر را به ذهن متبادر می
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  ،از خود زبان انگلیسییم ی اگر نگو
ً
 بیزارند.» کاملا

مدافع   دانشگاهیان  از  هستند»  سازی«بیگانهروش  برخی  ترجمه  که  در  روشی  آن  ،  در 
زبان مبدأ    قواعد و قراردادهایفظ  ا هدف حبان مقصد را بقواعد و قراردادهای زمترجم عامدانه  

 به طرفداری از این روش ،  گذارد. لارنس ونوتی، مترجم و استاد دانشگاه زیر پا می
ً
که صراحتا

پرداز فرانسوی آنتوان برمن، به مفهوم روانی کلام در ترجمه  ا اقتدا به نظریهبرخاسته است، ب
ازجمله    فرهنگ انگلیسیهای  داند که ارزش می»  «تردستینوعی  تازد. او روانی کلام را  می

زعم    کند. بهتحمیل میترجمه  را بر متن  روانی متن، روشنی کلام و توهم حضور مقتدرانه»  «
ادبی   تروریستی  مرتکب  که  است  ای سازمان سیا  آدمکش حرفهشبیه  ونوتی، مترجم  عملی 

هدف و فعالیت ترجمه نهفته است؛ یعنی بازسازی خود  شود؛ عملی که «خشونتش در  می
عملی  ...    رندکه از قبل در زبان مقصد وجود دا ها و انتظاراتی  ارزش متن بیگانه طبق باورها و  

نامرئی  شود.» ونوتی در کتابش،  بومی میمقاصد  ه نفع  تصاحب فرهنگ بیگانه بکه منجر به  
بارزتر  را  در ترجمه  متن بیگانه  غرابت  پردازد که  ، به طرفداری از رویکردی میبودن مترجم

شود میبه قدری از هنجارهای بومی دور  کند و  به نفع بیگانه و به ضرر خودی عمل می«و  کرده  
 رسد.»  ای متفاوت از خواندن متن بیگانه میترجمه به تجربه که خوانندهٔ 

خاموش  را    دیگرهای فرهنگی  دیدگاهاین است که ترجمه نباید    نوتیحرف ونکتهٔ اصلی  
های روش غالب در ترجمه در فرهنگشفافیت» که  «ایجاد  و اینکه  کند یا یکسان نشان بدهد،  

این نقد تاحدی بجاست: چون    برد. از میان مینقش فرهنگی مترجم را  زبان است  انگلیسی
بسیار آزاردهنده است که مترجم فقط به زبان یا فرهنگی وفاداری نشان بدهد که خود را غالب  

  ف کنند حذ میهنگی او تبعیت ن و فر  داند و اصرار دارد دیگران را که از هنجارهای زبانیمی
  نظریهٔ اما  هستند،    پسندخواننده  تنینوشتن مبسیاری از مترجمان، ازجمله خودم، به دنبال  کند.  

به بیراهه کشیده شده است.  افراط  در اثر  برانگیز دیگر،  جنجالهای  نظریهمثل تمام  ونوتی هم  
ها از درک و تفسیر مترجم  و این انتخاب  های مترجم استبدیهی است ترجمه حاصل انتخاب

ت بومی  فرهنگ  درچارچوب  اصلی  متن  میأاز  آسانترجمهاما  پذیرد.  ثیر  و  روان  خوان  های 
ترجمه به نظر    نخواستهمترجم  یا  هایی مشکل دارند که  مشکلی ندارند، بلکه ترجمه  نفسهفی

در تعارض با  مترجم (یا ناشر یا خواننده)  و دلبخواه  های عقیدتی  در اثر دخالتیا  و  د  نبرس 
و تعلقات   هاو ترجمه بلکه در دیدگاهفقط در نحنهغرابت  علاوه،  به  د. نگیرگفتهٔ نویسنده قرار می

خصلت  و  دشود نیز بروز می یاب بافتی که نوشته در آن مطرح مینیز مکان و فکری نویسنده و 
 زند.بیرون می، شفافای از میان پردهانگار که گویی  ،از ترجمه ناچاربهمتن اصلی غیربومی 

از   میعناصری  نفوذ  ترجمه  متن  به  همیشه  اصلی  حساسیت   . کندمتن  یا  عناصر    این 
 ظریف از نحو متن اصلی است  هایینویسنده به فرهنگ و زبان بومی خویش است، یا نشانه
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نویسنده است.    هایهریزی جملثیر زبان اصلی در قالبأتو یا   
ترجمه متن  هم  آیا  هرچقدر  باشد  روان  مقصد  زبان  در  شده 

ای آمریکایی اشتباه خوانندهٔ ترجمه، کافکا یا کوندرا را با نویسنده
آن و از  زدایی  سرحد ماهیت  سازی» متن تاگیرد؟ بین «طبیعیمی

چاشنی   بیغرابت  حفظ  متنی  تولید  سرحد  تا   فاصلهٔ معنا  آن 
دارد.   وجود  یاد زیادی  به  را  آدم  ناگزیر  ونوتی  مطلوب  ترجمهٔ 

مجلهٔ   مترجم  مینیویورکر  کارتون  آن  در  که  از مفلوک  اندازد 
غیرمعیار  عصبانی   نویسندهٔ  انگلیسی  از    پرسدمیبا  او کار  آیا 

است؟    راضی 
ُ

ترجمه(ط آنکه  ونوتی  رفه  خود    های 
ً
نسبتا زبان 

 دهد.) ارند و این امر خلأ بین نظریه و عمل را در میان دانشگاهیان بیشتر نشان میدروانی 
ای نیستم که «طبیعی» جلوه کند یا  دهید نظرم را روشن بگویم: من طرفدار ترجمهباجازه  

سازی اهمیت زیادی دارد.  بیگانهغرابت و  اندکی  به نظر من  متن مبدأ را نادیده بگیرد.  غرابت  
یک روز از زندگی ایوان  با عنوان  الکساندر سولژنیتسینی از رالف پارکر، مترجم انگلیسی اثر

به معنی زندانی اردوگاه کار اجباری از خود همین    zeks  روسی واژهترجمۀ  ، برای  دنیسویچ
 به متن ترجمه منتقل میأچهارحرفی بسیار ت  واژهٔ 

ً
کار  این  کند.  ثیرگذار استفاده کرده و آن را عینا

هایی  کلمهکرده است. برجس    یپرتقال کوککه آنتونی برجس در رمانش  عکس کاری است  
با خلق  مایش ترسناک] تبدیل کرد تا  [ن  horroshowرا به    ]خوب[  khorosho  روسی چون

جای  همین تغییرات اندک و جزئی بههای رمانش را متمایز کند.  شخصیت  زبانزبانی جدید  
بیشتر  تغییرات همه میجانبه،  تا  کنکمک  اینکه  غرابت  د  بدون  دریابیم  را  زدایی  آشناییمتن 

همان  غیرضروری همچنین،  بگیرد.  ما  از  را  خواندن  میلذت  اذعان  بلوس  که  کند،  طور 
عبارت به برای  کارگیری  ناآشنا  نحوی  ساختارهای  یا  متندادن  نشانها  غیربومی   منشأ 

ترجمهشده  ترجمه چنین  به  چون  است  شکست  به  محکوم  نهایت  راحت  در  خیلی  هایی 
 زنند.میو ناقص» خوان برچسب «ناشیانه، بد 

های بیگانه را پس در فضایی فرهنگی که ادبیات و دیدگاهاین نکته را هم اضافه کنم که  
به قول ادیت گراسمن، «هر  .  ها نقض غرض است ترجمهخوان کردن  زند، عامدانه سختمی

شود. هیچ ناشر محترمی از قرارداد محسوب میجدی تخطی نابخردانه اللفظی ترجمهٔ تحت
کند، هدف مترجم  آنچه ونوتی ادعا میبرخلاف  رد نکند.»  ای را  چنین ترجمهدر دنیا نیست که  

 در ترجمه نامرئی کند، چون چنین امری توهمی بیش نیست.  
ً
خوب این نیست که خود را کاملا

هدف مترجم خوب این است که متن ترجمه را با میزان «مناسبی» از شخصیت خود درهم  

خصلت غیربومی 
ناچار متن اصلی به

از ترجمه، انگار که 
گویی از میان 

ای شفاف، پرده
 زند.بیرون می
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جمله، حس کرد، ولی حضور بهمورد، جملهکه بتوان این شخصیت را موردبهطوریبیامیزد، به
 .مترجم نباید متن اصلی را خفه کند

تعصبات فرهنگی خود بر  اند  نتوانستهدرست است که تاریخ مملو از مترجمانی است که  
ها اند. برخی از ترجمه وفا» لقب گرفته«زیباروی بیهایشان  ترجمهو به همین دلیل غلبه کنند 
چنین   آاز  سخت  دیدهمداخلاتی  نمونهسیب  یک  ا  اند.  مترجمانی  چنین  تایتلر  از  لکساندر 

گفت: «عین معنای هجدهم است (همان تایتلری که میپرداز ترجمه در قرن  مترجم و نظریه
هومر حذف کرد  خود از    ترجمهٔ در  رد»). او همهٔ ارجاعات به بدن را  متن اصلی را باید منتقل ک

آید. مثال دیگر، جی.  ور درنمیج  او  ۀدرست» زمانسلیقۀ  این ارجاعات با «معتقد بود  چون  
جمله  . اچ که  است  نوزدهم  قرن  در  میفرر  زننده  بسیار  نظرش  به  که  از  هایی  کتاب  رسید 

  آنچهامروزه  (حالا که حرف حذفیات پیش آمده یادمان نرود که ما هم    .آریستوفان حذف کرد 
بی  از  که و  نادرست  سیاسی  مینظر  مینزاکت خوانده  اوقات  کنیم.)  شود حذف  برخی  اما 

تعصبات  این مداخلات  گونه  فردی  منحصربهشاهکارهای  و 
های  جیمز، یا ترجمهشاه  انجیلِ ترجمۀ  ازجمله  کند،  خلق می

از   پاوند  چینی،  ازرا  و  پرونسال  کلاسیک،  ترجمهٔ  اشعار  یا 
فیتز جرالد نمونهٔ درخشانی  .  ادوارد فیتزجرالد از رباعیات خیام

های گسترده در ترجمهٔ رباعیات  خاطر تصرف او که به است.  
  خیام به زبان فارسی مورد نکوهش مورخان ترجمه قرار گرفته 

تر کرد: «برایم  تبخترآمیز خود کار را خرابسخنان  با  است،  
فارسیسرگرم  این  با  بخواهد  دلم  کار  هر  که  بود  زبانان  کننده 

شاعر نیستند که آدم را    قدر) آنگمان منبه  ، چون اینها (بکنم
 لازم است قدری هنر بیاموزند تا آثارشان را شکل از چنین دخل و تصرف 

ً
هایی بترسانند، واقعا

را به  او رباعیات خیام    دانم که ترجمۀاین نکته را میاما  مخالفم،  دیدگاهش  با  دهند.» بااینکه  
  خیل عظیمی از خوانندگان معرفی کرد درحالی

ً
که رباعیات  دیگری از این  های  ترجمهکه بعدا

 به دست فراموشی سپرده شدند.های بیشتری به فرهنگ متن اصلی نشان داده بودند  حساسیت
 

های موسیقی سازی و آوازیِ یک ارکستر سمفونیک، ارکستر  ای که نت همهٔ بخششدهنویسی صفحهٔ نت ١
 دیگر بر روی آن ثبت شده باشد.  نوازانمجلسی یا هم

در فضایی فرهنگی که 
های ادبیات و دیدگاه
زند، بیگانه را پس می
خوان عامدانه سخت

ها نقض کردن ترجمه
 غرض است.


